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چند زندانی در آخریــن روزهای محکومیت 
خود در زندان، دور هم جمع شدند و تصمیم 
گرفتند پس از آزادی با شگرد تازه ای خانه ها 
را خالی کنند؛ آنها با پرســه زدن در کوچه ها 
کابل های تلفن را تخریــب کرده و بعد نقش 
تعمیرکار مخابرات را بازی می کردند و با این 
ترفند وارد خانه ها شــده نقشه شان را عملی 

می کردند.
به گزارش همشــهری، از چندی قبل گزارش 
سرقت های سریالی از منازل به پلیس پایتخت 
اعلام شد. بررسی ها نشــان می داد که اعضای 
یک گروه به خانه هایی در مناطق شمال، شرق 
و غرب تهران دســتبرد زده و میلیاردها تومان 
پول و طلا و لوازم باارزش ســرقت کرده بودند. 
همه این دســتبردها زمانی انجام شده بود که 
مالباخته ها در ســفر یا مهمانی بودند و در خانه 
حضور نداشتند. عجیب اینکه به گفته آنها، دزدان 
علاوه بر سرقت پول و طلا، سراغ یخچال ها رفته 

و گوشت و مرغ های یخ زده را با خود می بردند.

خوش شانسی زن نقاش 
تعداد شاکیان در این پرونده در حال افزایش 

بود تا اینکه اتفاق عجیبی باعث دستگیری 
3نفر از اعضای اصلی این باند شد. ماجرا از 
این قرار بود که چند روز قبل زنی جوان که 
نقاش حرفه ای بود و در کشورهای مختلف 
نمایشگاه برپا می کرد راهی اداره پلیس شد 
و گفت که دزدان به خانه اش دستبرد زده اند. 

وی می گفت سارقان علاوه بر سرقت طلا، 
جواهــرات، درهم، دلار و یوروهــا، یکی از 

تابلوهای بزرگ نقاشی او را نیز دزدیده اند.
این زن چند روز پس از طرح شــکایتش در 
اداره پلیس، در جســت و جوی وسیله ای در 
یکی از ســایت های خرید و فروش کالا بود 

که به صورت اتفاقی چشمش به آگهی فروش 
تابلوی نقاشی خودش افتاد؛ همان تابلویی 
کــه دزدان از خانه اش دزدیــده بودند. او با 
فردی که آگهی فروش تابلو را داده بود تماس 
گرفت و بــرای خرید با وی قرار گذاشــت. 
همزمان پلیس را خبــر کرد و به این ترتیب 
روزی که زن نقاش در محل قرار حاضر شده 
بود، مرد جوانی که برای فروش تابلو به آنجا 
آمده بود در محاصره پلیــس قرار گرفت و 

دستگیر شد.

دزد سابقه دار
در بررسی ها معلوم شد که این مرد یک سارق 
سابقه دار است. او در بازجویی ها اعتراف کرد 
که با همدستی دوستانش به خانه ها دستبرد 
می زدنــد و برای این کار شــگردی عجیب 
داشتند. متهم توضیح داد که نقش تعمیرکار 
مخابرات را بازی می کردند و به بهانه تعمیر 
خط تلفن وارد خانه ها شــده و نقشه شان را 
عملی می کردند. با اطلاعات به دست آمده 
از این مرد، 2 همدستش نیز دستگیر شدند 
و متهمان به دستور قاضی علیرضا بهشتی 
بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه34 تهران 
در اختیار مأمــوران اداره آگاهی تهران قرار 
گرفتند و تحقیقات تکمیلــی از آنها ادامه 

دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

عامل اصلی شهادت شهید مریدی 
دستگیر شد

دو هفته پس از درگیری 
مســلحانه بین پلیس و 
قاچاقچیان مواد مخدر که 
به شهادت رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر رودان 
منجر شده بود عامل اصلی 

این جنایت دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، 
ایــن حادثــه روز 22 

فروردین ماه امســال در شهرســتان رودان، واقع در استان 
هرمزگان اتفاق افتــاد. ماجرا از این قرار بــود که گروهی از 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شــهر که از فعالیت 
مجرمانه اعضای باند حرفه ای قاچاق مواد مخدر مطلع شده 
بودند تلاش کردند شــماری از آنها را دستگیر کنند. در این 
شرایط بود که بین مأموران و قاچاقچیان درگیری مسلحانه 
آغاز شد. در این درگیری سرهنگ دوم سعید مریدی، رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر رودان از سوی قاچاقچیان هدف 
گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. در این عملیات هرچند 
یکی از قاچاقچیان دستگیر شــد اما نفر دوم که عامل اصلی 

شهادت شهید مریدی بود توانست فرار کند.
تحقیقات برای دستگیری قاتل فراری نشان می داد که او از 
هرمزگان گریخته و به احتمال زیاد به جنوب استان کرمان 
فرار کرده است. در شرایطی که بیش از 2هفته از این جنایت 
گذشته بود مأموران به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان 
می داد متهم تحت تعقیب در شهر کهنوج پنهان شده است. 
به این ترتیب چند تیم مجرب عملیات ویژه پلیس به کهنوج 
اعزام شدند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند 

قاتل فراری را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگســتری هرمزگان با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت: به محض تأیید خبر مخفی شدن 
متهم تحت تعقیب در کهنوج با دســتور مقام قضایی ضمن 
اعزام تیم های مجــرب عملیات ویژه پلیــس و با همکاری 
بسیار خوب دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج و 
فرماندهی انتظامی استان کرمان در عملیاتی ضربتی متهم 
دستگیر شد. او ادامه داد: دستگیری تمامی عوامل دخیل در 
این جنایت در دستور کار قرار دارد و عواقب بسیار سنگینی در 
انتظار اخلالگران نظم و امنیت است. افرادی که سودای چنین 
جرائمی را در سر می پرورانند، آگاه باشند و بدانند که برخورد 

دستگاه قضایی با آنها سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

خانم آرایشگر، فرشته نجات 
بیماران شد

اهدای اعضای بدن زن آرایشگری که بر اثر ایست قلبی دچار 
مرگ مغزی شده بود جان چند بیمار نیازمند را نجات داد.

به گزارش همشهری، این آرایشگر که زهره امیری نام داشت 
فرد مشــهوری در حوزه آرایش ســلبریتی ها و چهره های 
مشــهور بود، چند روز قبل دچار ایســت قلبی شد و بعد از 
بی نتیجه ماندن تلاش ها برای نجاتش دچار مرگ مغزی شد. 
جان باختن این زن در شرایطی بود که او پیش از این کارت 
اهدای عضو دریافت کرده بود. به همین دلیل خانواده اش با 
اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمندی که از مدت ها قبل 
در انتظار دریافت عضو پیوندی بودند موافقت کردند. زهره 

امیری آرایشگر شمار زیادی از بازیگران زن بود.

آتش سوزی 2 لنج با بار کفش

2 فروند لنج باری که حامل بــار کفش بودند صبح دیروز در 
بندر بهمن قشم در آتش ســوختند. به گزارش همشهری، 
این دو لنــج باری به اســامی ســیمرغ 2 و ۱۱4۸2 حامل 
کالای وارداتی از کشورهای حاشــیه خلیج فارس بودند که 
صبح دیروز در بندر بهمن قشم طعمه حریق شدند. به گفته 
ناخدای یکی از این لنج ها، آتش سوزی از بار کفش و پوشاک 
شروع شد. محمد معیارپور، به ایسنا گفت: بیش از ۱۰ روز در 
صف تخلیه بار بودیم و صف های طولانی تخلیه بار، بارگیری 
بدون نوبت و گرمای شدید باعث شد تا بار پوشاک و کفش 
درون لنج دچار آتش سوزی شــود. او ادامه داد: هنگام وقوع 
حادثه هیچ کس در لنج حضور نداشت و باوجود اینکه بیش از 

۹۹درصد لنج سوخت به کسی آسیبی نرسید.

خواب مرگبار پس از عروسی
6نفر که بعد از مراســم عروســی در یک اتاق حضور داشتند 
به دلیل نشت گاز منواکســیدکربن دچار مسمومیت شدند و 
یکی از آنها جان باخت. به گزارش همشهری، این حادثه صبح 
دیروز )جمعه( در شهرستان اسدآباد همدان اتفاق افتاد. فرهاد 
هادی کبیر، مدیریت بیمارستان قائم )عج( این شهر در این باره 
گفت: 6نفر از خویشــاوندان که در یک مراسم عروسی حضور 
داشتند، پنجشنبه شب در یک اتاق به اتفاق خوابیدند که صبح 
جمعه باتوجه به نامساعد بودن وضعیت شــان به بیمارستان 
انتقال داده شــدند. او ادامه داد: به محض انتقال این بیماران 
به بیمارستان یکی از آنها فوت شــد و 2 نفر دیگر زیر دستگاه 
قرار دارند و 3 نفر دیگر نیز با توجه به مساعد بودن شرایط شان 
مرخص شدند. به گفته وی علت اولیه این حادثه مسمومیت با 

منواکسیدکربن است و بررسی ها در این باره ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

تأخیرهای طولانی در پروازها کلافه کننده شده است
متأسفانه تأخیر در پروازهای مختلف خطوط هوایی تبدیل 
به امری معمول شده است درحالی که هیچ خط پروازی هم 
خود را موظف به توضیح یا عذرخواهی از مســافران در این 
خصوص نمی داند بر عکس با برخوردهای   نســنجیده مردم 
را خســته و رنجیده خاطر می کنند. از دلایل این تأخیرها 
هم خرابی موتور و حمل ویلچر به داخــل هواپیما و قطعی 
اینترنت اســت. آیا 4۰دقیقه زمان نیاز است تا یک توانخواه 
عزیز با ویلچرش به هواپیما منتقل شود؟ واقعا چه زمانی این 

وضعیت بهبود می یابد؟
قشمی از تهران 

سیستم دفع فاضلاب شهر رشــت نیازمند زیرساخت و 
ساماندهی است

شهر رشت که از آن به عنوان کلانشهر یاد می شود زیرساخت 
سیستم فاضلاب ندارد و حتی در ساختمان های مدرن این 
شهر مشکل دفع فاضلاب وجود دارد. آیا رواست در شهری 
با جمعیت چند میلیونی و عنوان دهان پرکن کلانشهر هنوز 
بوی تعفن جوی های آب در گوشه و کنار شهر به استشمام 

برسد؟
اخوان از رشت 

بی استفاده ماندن تلویزیون های شهری 
مدت هاست تلویزیون های شهر بی استفاده مانده و هیچ تبلیغ 
و نوشــته ای در آنها دیده نمی شود درحالی که برای ساخت و 
راه اندازی این تلویزیون های عظیم در زمان خودش هزینه های 
بسیاری توسط مدیریت شهری صورت گرفته است. بی استفاده 
ماندن این تلویزیون ها مصداق اسراف و حیف و میل یک دارایی 
عمومی اســت و جا دارد شــهرداری ها از ظرفیت بزرگ این 

ابزارها در امور فرهنگی و هنری استفاده کنند.
امین از تهران 

اجرای رتبه بندی معلمان بسیار ناعادلانه است
رتبه بندی معلمان اگر براســاس عدالــت و اصول انجام 
می گرفت می توانست بسیار مطلوب باشد ولی متأسفانه 
این سازو کار فعلی معیوب اســت و به دلیل ارائه مدارک 
غیرمســتند و جعلی باید از ادامه آن جلوگیری کرد. جا 
دارد مســئولان جســور و توانمند جلوی ادامه این روند 
را بگیرند و روالی آبرومند برای رتبه بندی معلمان تدبیر 

کنند.
خیامی از خوانسار

نظافت و تعمیر سطل های مکانیزه اسکندری جنوبی 
ضروری است

از مسئولان شهری تقاضا می شود نسبت به تعمیر و نظافت 
چرخ های ســطل های زباله مکانیزه واقــع در منطقه۱۱ 
ناحیه3 به آدرس خیابان امام خمینی خیابان اســکندری 
جنوبی کوچه شــهید نوش آبادی نبــش کوچه فرحی پور 

اقدام نمایند.
قره داغی از تهران

سرعتگیر غیراصولی در شیخانبر جمع شود
اســفند ماه سال گذشــته با مصوبه شــورای ترافیک شهر 
لاهیجان یک ســرعتگیر در جاده لنگــرود به لاهیجان در 
منطقه شیخانبر نصب شد که هم در جای نامناسبی نصب 
شده و هم غیراستاندارد اســت. نصب این سرعتگیر پس از 
آنکه تصادفات منجر به فوت عابرینی کــه به جای تردد از 
پل عابر پیاده ترجیح می دادند از وسط خیابان عبور کنند، 
مصوب شد اما واقعیت این است که نبود علائم هشدار دهنده 
قبل از ســرعتگیر منجر به تصادفات خسارتی بسیاری در 
شیخانبر شده و مســئولان به جای رفع مشــکل، مسئله 
جدیدی ایجاد کرده اند که خــود می تواند عامل مخاطرات 

بیشتر باشد.
ابریشمچی از لنگرود 

بزرگراه تهران -ســاوه تاریک، پردست انداز و غیرایمن 
است

بزرگراه تهران- ساوه در تمام مســیر پر از دست انداز است. 
همین دست اندازها رانندگی در سرعت بالای ۸۰کیلومتر 
در ساعت را بسیار غیرایمن می کند درحالی که ماشین های 
بسیار سنگین نیز از این مسیر تردد می کنند. با نزدیک شدن 
به تاریکی هوا وضعیت بدتر می شود زیرا در کل طول مسیر 
این بزرگراه حتی یک لامپ روشــن نیست. تقاضا می شود 
با دریافت عوارض از مســافران حداقل های ایمنی در این 

جاده ارائه شود.
محمودی از تهران 

مهار تورم در مهار حقوق کارگران نیست
وضعیت گرانی هــا و تورم به حدی اســت که خانواده ای 
کارگری قادر به تامین حداقل ها هم نیســتند. متأسفانه 
افزایش ناچیز اعمال شــده در حقوق ها گــره ای از امور 
این قشر باز نمی کند. تقاضا این است که مسئولان برای 
اصلاح حقوق کارگران و حفظ حداکثری نیروی کار کشور 
اقدام کنند و از آســیب هاي جدی به خانواده ها و جامعه 

جلوگیری نمایند.
سلیمی از کرمان 

نظارت بر قیمت ها در پایانه های مسافری ضروری است
قیمت برخی اقلام در پایانه های مســافری اعم از اتوبوس، 
قطار و هواپیما بسیار گران است و هیچ نظارتی بر آنها صورت 
نمی گیرد. ســه عدد نوشــیدنی معمولی در بوفه ترانزیت 
ترمینال 4فرودگاه مهرآباد 2۹7هزار تومان شــد و چون با 
همراهانم رودربایستی داشــتم نتوانستم آنها را پس بدهم. 
واقعا  عدم نظارت تعزیرات بر فروش در پایانه های مســافری 

هیچ توجیهی ندارد.
بحرینی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک
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مجرمان سابقه دار نقش تعمیرکار تلفن را بازی می کردند تا به خانه ها دستبرد بزنند

تابلوی نقاشی دست دزدان حرفه ای را رو کرد

تباهی 2زندگی بر سر یک جفت کتانی
با تأیید حکم قصاص پسری جوان که در 

جنایی
درگیری با دوســتش بر ســر یک جفت 
کتانی دست به جنایت زده بود، شمارش 

معکوس برای اجرای این حکم آغاز شد.
به گزارش همشــهری، این جنایت 2۵ مرداد ۱4۰۰رخ 
داد. آن روز در جریان یک درگیری پسری ۱7ساله به قتل 
رسید و بررسی ها نشان داد که عامل این جنایت دوست 
اوســت. به گفته شــاهدان، دعوای این دو دوست بر سر 
یک جفت کتانی بود و روز حادثه قاتل و مقتول در خیابان 
با یکدیگر درگیر شدند و قاتل ۱۹ســاله با چاقو ضربه ای 
به دوســتش زد و فرار کرد. متهم به  قتل چند روز بعد از 
حادثه خودش را تسلیم پلیس کرد و گفت به شدت از قتل 
دوستش پشــیمان بوده و هرگز قصد کشتن او را نداشته 
اســت. وی در بازجویی ها گفت: چندوقت قبل 3میلیون 
تومان به دوستم قرض دادم و قرار بود ظرف یک هفته آن 
را برگرداند اما بدقولی کرد.مدام امــروز و فردا می کرد تا 
اینکه یک روز او را در محل دیدم و متوجه شدم یک کتانی 
گران قیمت خریده است. پرس وجو کردم و قیمت گرفتم 
و فهمیدم قیمت کتانی  حدود 2میلیون و ۵۰۰هزار تومان 
است. به سراغش رفتم و گفتم کتانی اش را گرو گرفتم تا 

بدهی اش را جور کند.
وی ادامه داد: او روز حادثه به سراغم آمد و از من خواست 
تا کتانی را به او بدهم. می گفت قصد دارد به مهمانی برود 
و می خواست برای یک شب کتانی را از من بگیرد. اما من 
مخالفت کردم. سر این مســئله با یکدیگر درگیر شدیم. 
او چاقو داشت و به ســمتم هجوم آورد. تهدیدم کرد که 
کتانی اش را بدهم و من مقاومت می کردم. کشمکش میان 
ما ادامه داشت تا اینکه چاقو از دســتش افتاد و من آن را 

برداشتم و یک ضربه به او زدم.
متهم به قتل پس از اعتراف به قتل روانه زندان شد و بعد 
از مدتی در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد. قضات 

دیوان پس از بررســی پرونده، حکم قصاص را نقض 
کردند تا متهم بار دیگر پای میز محاکمه برود. دور 
دوم محاکمه نیز تفاوت چندانی با اولی نداشت و برای 
دومین بارحکم قصاص در پرونده صادر شد و این بار 

قضات شــعبه3۹ دیوان عالی کشور مهر تأیید بر رأی 
صادر شده زدند. به این ترتیب با قطعی شدن رای، پرونده 
پیش روی قاضی موسی رضا زاده دادیار شعبه دوم اجرای 
احکام دادســرای جنایی قرار گرفت تــا مقدمات اجرای 

حکم فراهم شود.

همسر سابق یک افسر ارشد پلیس در تایلند به اتهام 

خارجی
قتل سریالی دســت کم ۱3نفر از دوستانش دستگیر 
شد. بررســی ها نشــان می دهد که این زن از بیشتر 
قربانیانش پول قرض گرفته و پس از آن با اســتفاده از سیانور آنها را به 

قتل رسانده است.
به گزارش همشــهری به نقل از رویترز، این زن 36ساله که سارات نام 
دارد، از 27فروردین و به دنبال مرگ عجیب یکی از دوستانش موردظن 
پلیس تایلند قرار گرفت. آن روز ســارات و دوســت 32ساله اش برای 
تفریح به اســتان راچابوری در غرب تایلند رفتــه بودند که در یکی از 
مناطق گردشگری، زن 32ساله ناگهان از ارتفاع سقوط کرد و به داخل 
رودخانه افتاد و جانش را از دست داد. این در حالی بود که همه وسایل 
همراهش از جمله، پول ها و گوشی موبایلش ناپدید شده بود. جسد این 
زن به پزشکی قانونی فرستاده و در بررسی ها مشخص شد که در بدن 
او سم سیانور وجود داشته اســت. این یعنی زن جوان پیش از سقوط 
مرگبار قربانی یک جنایت شــده است. با شــروع تحقیقات پلیسی و 
بررسی  دوربین های مداربسته، تنها مظنون جنایت شناسایی شد. زنی 
36ساله به نام ســارات که آن روز همراه مقتول بود و بررسی ها نشان 
می داد که وی به بهانه خوردن گیاهان دارویی، به دوســتش ســیانور 
خورانده است. این در حالی بود که تحقیقات نشان می داد؛ مدتی پیش 
از حادثه، سارات از دوستش)مقتول( مبلغ زیادی پول قرض گرفته بود.

دستگیری قاتل
سه شنبه هفته گذشته و با به دست آمدن این اطلاعات، تیمی از مأموران 

راهی خانه سارات شدند و این زن باردار را دستگیر کردند. در بازرسی 
خانه او، یک بطری پیدا شد که حاوی سم سیانور بود و همه شواهد از 

این حکایت داشت که او عامل قتل دوستش است.

قتل های سریالی 
با دستگیری سارات و ادامه بررسی های پلیسی، ردپای او در قتل های 
دیگری هم به دســت آمد. پلیس تایلند اعلام کرده؛ این زن که همسر 
سابق یک افسر ارشد پلیس بوده است، حالا مظنون به قتل ۱3نفر است.
به گفته مقامات پلیس، سارات از سال 2۰2۰میلادی شروع به کشتن 
افرادی کرده که با همه آنها رابطه دوستی داشته است؛ ازجمله 2 افسر 
پلیس زن. بررســی ها نشــان می دهد که این زن همه قربانیانش را با 
استفاده از سم سیانور به قتل می رسانده است. وی تا کنون ۱3نفر را به 
قتل رسانده و قصد کشتن چهاردهمین قربانی اش را هم داشته و برای 
این کار، به یکی از دوستانش غذای آغشته به سیانور داده بود اما این زن 

غذا را نخورده و به همین دلیل زنده مانده بود.
بازرسان بر این باورند که انگیزه اصلی سارات از ارتکاب جنایت هایش، 
مسئله مالی بوده است. بیشــتر قربانیان او کسانی بوده اند که پیش از 
مرگ، مبالغی پول به ســارات قرض داده بودند و ظاهرا این زن برای 

اینکه پول آنها را برنگرداند، قربانیانش را به قتل می رسانده است.
به گفته پلیس، سارات که دارای 2فرزند اســت، باردار است و در 
زمان بارداری نیز به جنایت هایش ادامه می داده اســت. او ســال 
گذشته از شوهرش که یک افسر ارشد پلیس بود، طلاق گرفت و با 
مرد دیگری ازدواج کرد که ایــن مرد یک ماه قبل و پس از خوردن 

غذا به همراه همســرش به طرز عجیبی جانش را از دســت داد و 
حالا پلیس به شواهدی دست یافته که نشان می دهد او نیز توسط 
سارات با ســیانور مسموم شده و به قتل رســیده است. همچنین 
ویدئوی منتشر شده در شــبکه های اجتماعی نشان می دهد که 
سارات در همان شبی که شــوهرش را به قتل رساند، جشن تولد 

خود را برگزار می کند.
پلیس اعلام کرد که تمامی قربانیان این قاتل سریالی بین 33 تا 44ساله 
بوده اند که در اطراف استان های ناخون پاتوم، کانچانابوری، راچابوری 
و پتچابوری و بین دســامبر 2۰2۰تا آوریل 2۰23به قتل رسیده اند. 
خانواده اکثر قربانیــان اعلام کرده انــد که این افــراد بین ۱4۱۰تا 
7۰۰۰پوند، همراه خود یا در حساب های بانکی شان پول داشته اند که 

همه این مبالغ ناپدید شده اند.
پلیس همه قربانیان را شناسایی نکرده اما گفته است که اجساد برخی 

قربانیان پس از مرگشان سوزانده شده اند.
سارات به گفته وکیلش، تمام اتهامات را رد و ادعای بی گناهی کرده است 
اما وی با دستور مقامات قضایی، بازداشت شده و تحقیقات درباره این 

پرونده مخوف ادامه دارد.

زن باردار قاتل 13نفر 
زن تایلندی پس از پول قرض گرفتن از دوستانش آنها را با سیانور به قتل می رساند

نبستن کمربند ایمنی 
جان راننده را گرفت

نبســتن کمربند ایمنی راننده پژو 2۰6 
باعث پرتاب شدن او از خودرو به بیرون شد 
و جانش را گرفت. به گزارش همشــهری، 
این حادثه ساعت یک بامداد دیروز )جمعه( 
در مسیر شرق به غرب بزرگراه بابایی، قبل 
از جاده تلــو اتفاق افتاد. ســرهنگ رابعه 
جوانبخت، رئیــس اداره تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ درباره این حادثه گفت:  
بامداد جمعه یک دستگاه پژو2۰6 که در 
بزرگراه بابایی در حــال تردد بود، واژگون 
شد. در این حادثه سرنشین 2۰6 مصدوم 
و راننده به علت نبستن کمربند ایمنی به 
بیرون از خودرو پرتاب و فوت شد. سرهنگ 
جوانبخت با ابراز تأسف از بروز این حادثه 
از رانندگان خواست قبل از روشن کردن 
خودرو و حرکت حتما کمربند ایمنی خود 
را ببندند و با رعایت قوانین و مقررات جان 

خود و دیگران را به خطر نیندازند.

ترفندجدیدنویدآیکیو
سرکرده گروه، جوانی 30ســاله به نام نوید است که گفت و گو

دوســتانش او را نوید آی کیو صدا می زنند. می گوید 
چون فکرش خوب کار می کند و ایده های خوبی در سر 
دارد همه همدستانش دوست دارند با او کار کنند. گفت وگو با این مجرم 

سابقه دار را بخوانید.

چند وقت است که باند سرقت تشکیل داده ای؟
از پاییز پارسال.

با چه ترفندی خانه ها را خالی می کنید؟
راستش من سابقه دار هستم؛ سابقه سرقت منزل و زورگیری. چندین بار 
به زندان افتاده ام و آخرین بار هم در زندان نقشه سرقت جدید را کشیدم 
اما این بار می خواستم یک نوآوری به خرج بدهم. چون دیگر نمی خواستم 
از شگردهای قدیمی استفاده کنم. به همین دلیل بود که نشستم در زندان 
فکر کردم. همه در زندان مرا نوید  آی کیو صدا می زنند. می گفتند آی کیوي 

بالایی داری و خوب فکر می کنی. گاهی هم صدایم می زنند ایکیوسان! 
همان شخصیت اصلی کارتون کودکی هایمان.

نگفتی حالا ترفند جدیدت برای خالی کردن خانه ها چه بود؟
بازی در نقش تعمیــرکار مخابرات. روزی که این نقشــه را در زندان 
کشیدم، بچه ها را دور هم جمع کردم و نقشه را برایشان توضیح دادم. 
بعد از آزادی کارمان را شــروع کردیم. می رفتیم به مناطق مختلف 
و کابل های تلفن را دســتکاری می کردیم. ســپس لباس مخصوص 
می پوشــیدیم و می گفتیم تعمیرکار هستیم و از اداره مخابرات جهت 
تعمیر کابل ها آمده ایم. به همین ســادگی وارد ساختمان ها می شدیم 
و خب اگر خوش شــانس بودیم و خانه ای که صاحبش در آن حضور 
نداشت را شناسایی می کردیم، با تخریب وارد آنجا می شدیم. 2 نفرمان 
به بهانه تعمیرپایین می ماندند و 2 نفر دیگر برای انجام ســرقت وارد 

خانه ها می شدند.
چه وسیله ای سرقت می کردید؟

معمولا طلا، دلار و وسایل آنتیک. البته بچه ها هرچه در یخچال و فریزر 
بود را هم خالی می کردند تا دیگر پول گوشــت و مرغ ندهیم. در پاتوق 

که جمع می شدیم با همان گوشت و مرغ های سرقتی برای خودمان غذا 
درست می کردیم.

به چند خانه دستبرد زده اید؟
تعداد دقیقش را نمی دانم، شاید بالای 10مورد.

بیشترین سرقتی که انجام دادید چه بود؟
وقتی در کمد یک خانه را باز کردیم و با چندین سکه طلا مواجه شدیم. آن 

شب را رفتیم رستوران مجلل و جشن گرفتیم.
با اموال سرقتی چه می کردید؟

بین هم تقســیم می کردیم. من به بچه ها سپرده بودم که به هیچ عنوان 
وسیله برای فروش در سایتی قرار ندهند اما یکی از آنها نافرمانی کرد و کار 
دستمان داد. او تابلوی نقاشی را از خانه ای سرقت کرد و گفت می خواهد به 
دوستش هدیه بدهد. اما دروغ گفت و کار دست ما داد. من به بچه ها سپرده 
بودم که بدون اجازه من آب نخورند اما حرفم را گوش نکرد و بدون اینکه 
از من مشورت بگیرد کاری را انجام داد که همه ما را گیر انداخت. درواقع 
هرچه رشته بودیم را پنبه کرد. حالا دوباره باید برویم زندان، انگار به ما 

آزادانه زندگی کردن نیامده است.


